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پابه پای گرادیوا

پیش به سوی درنوردیدن مرزها 
روانکاو شهیر فرانسوی، ژک مَری امیل لکان، در سال ۱90۱، یک سال پس از انتشار 
کتاب تعبیرخواب۱ فروید و نمایش مجسمۀ مردى که راه مى رود2 اثر اوگوست رودَن، 
اهمیت  هنری،  اثر  چیستى  باب  در  بحث  که  هنر  تاریخ  از  دقایقى  در  شد؛  متولد 
تعیین کننده ترین  و  بحرانى ترین  از  یکى  اثر،  از  مخاطبان  چشمداشت  و  هنری  کار 
لحظات خود را سپری مى کرد. حتى امروز هم پرسش اصلى همچنان به قوت خود 
باقى است و اهمیت بیشتری مى یابد آنگاه که اعتراف کنیم از زمان فروید بدین سو 
رابطۀ هنر و روانکاوی رابطه ای همواره تنگاتنگ و درعین حال معضل بوده است. زیرا 
 متهم بوده که در بررسى 

ً
روانکاوی به رغم ره آوردهای گرانبهایش برای نظریۀ هنر، غالبا

به شرایط  توجه  بذل  از  که  پرداخته  تاریخچۀ شخصى هنرمند  به  آثار هنری چندان 
 ـتاریخىِ حاکم بر تولید این آثار غفلت کرده و مهم تر این که بنا به ضرورت  اجتماعى 
ارتباط تنگاتنگش با مسائل نفسانى انسان )هنرمند و مخاطب( در تبیین ماهیّت ضلع 
سوم این مثلث، یعنى خودِ اثر هنری، و متعاقب آن مفاهیم عمدۀ حوزۀ زیباشناسى، 
انتقادها  همین  به  چشمى  گوشۀ  با  حاضر  کتاب  است.  کرده  سکوت  یا  درمانده  یا 
شکل گرفته و به امید یافتن پاسخى برای پرسش خود به بازخوانى برخى مکتوبات و 

1. Die Traumdeutung / Interpretation of Dreams 2. L’homme qui marche (1900)
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سمینارهای لکان مى پردازد: به راستى روانکاوی اثر هنری را چگونه چیزی مى پندارد 
و نسبت به دغدغه های حوزۀ زیباشناسى چه موضعى اتخاذ مى کند؟ 

گاه فرویدی   لحظۀ خلق مجسمۀ مردى که راه مى رود را با لحظۀ ظهور سوژۀ ناآ
ً
غالبا

گرادیوا۱،  اسرارآمیز  گام های  یادآور  البته  امروز  مجسمه  این  پاهای  مى کنند.  قیاس 
بانوی افسونگر داستان ویلهلم ینسن نیز هست، در حالى که مجسمۀ مذکور برخلاف 
گرادیوا نه دست داشت و نه سر. گویى آدمى در هنگامۀ ورود به قرن تازه یکباره مثله و 
میخکوب شده بود؛ بخش عضلانى و مطمئن پیکره این سؤال را بى پاسخ مى گذاشت 
که این تن تا کى قادر به حفظ تعادل خود خواهد بود. آیا کار رودَن اثری نیمه تمام بود 
که دعوی یقین تام وتمام را به پرسش مى گرفت؟ نمى دانیم. این قدر مى دانیم که یک 
سال بعد )در سال ۱902( اولین نسخۀ داستان گرادیوا در روزنامه ای در وین به چاپ 
گاه را شیفتۀ خود کرد. شخصیت  رسید؛ داستانى که باستان شناسِ انقلابى ضمیر ناآ
این داستان، نوربر هانولد، نیز باستان شناس است و نام گرادیوا )زنى که راه مى رود( را 
از این رو برای مجسمۀ محبوب خود، که یادآور محبوبۀ دیرینش است، برمى گزیند که 
شعرای قدیم نام »مارس گرادیوس« را بر خدای جنگى که عازم پیکار بود، مى نهادند! 
از انتشار داستان گرادیوا تا خلق مجسمۀ کوبیستى زنى که راه مى رود2 اثر آلکساندر 
آرچیپنکو تنها یک دهه سپری مى شود، اما این بار آنچه به نمایش درمى آید دیگر نه 

Gradiva. Ein pompejanisches Phantasiestück .۱. گرادیوا، خیال پرورى در پمپئى، یا به اختصار گرادیوا؛ 
 مورد توجه فروید قرار گرفت. در این رمان باستان شناسى به نام 

ً
نام رمانى است اثر ویلهلم ینسن که عمیقا

نوربر هانولد، شیفتۀ نقش برجسته ای با نقش دختری جوان مى شود، تاجایى که صورت بدلى اثر را به دیوار 
 در زمرۀ آثار باقیمانده از شهر پمپئى است. چون 

ً
اتاقش مى آویزد. هانولد بر این باور است که اصل اثر حتما

دخترک به طرزی دل انگیز گام برمى دارد، از هانولد نیز نام گرادیوا را بر او مى نهد و سپس جهت کشف راز 
سربه مهر آن به پمپئى سفر مى کند. و پس از سرگشتگى های فراوان و خواب دیدن های مکرر که در تحلیل 
فروید اهمیت فراوان مى یابند، سرانجام با دختری روبه رو مى شود به نام زوئه برتگانگ )زوئه به معنای زندگى 
است( که یاد گرادیوا را زنده مى کند چندانکه گویى خودِ اوست. کمى بعد کاشف به عمل مى آید که زوئه 
پاسخ  اما  بوده  نوربر  بسیار شیفتۀ  زمانى  که  هانولد؛ همان دختری  نوربر  قدیمى  نیست جز همبازی  کسى 
درخوری از وی دشت نکرده است. درواقع نقش برجستۀ غریب آشنای گرادیوا شکلِ راه رفتن زوئه و تصویر 

دل انگیز اندام او را از زیر غبار فراموشى به در آورده بود.
2. Femme Marchante /Woman Walking (1912)
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 تمام؛ توگویى این بار 
ً
حجمى پر و ناتمام که فضایى خالى است در دل پیکره ای ظاهرا

زنى قالب تهى کرده و خیره به تماشاگرش ایستاده است. از این پس خدای جنگ در 
عالم هنر اشکال گوناگون به خود مى پذیرد. 

در این سال ها لکان هنوز نوجوان است اما سال های نوجوانى و جوانى او تا روزهای 
منتهى به چرخش او از روانپزشکى به روانکاوی سال های غریب و پرفرازونشیبى برای 
و  پى درپى جنبش ها  امحای  و  است؛ سال های ظهور  روانکاوی  دنیای  و  هنر  عالم 
بیانیه هاست۱؛ از آن سو زیگموند فروید نیز از حدود سال ۱920 دست اندر کار بازنگری 
در عملکرد خدای عشق و حسابرسى کارنامۀ خدای مرگ، جنگ و کشتار شده است.
مشهور است که در سال ۱9۱6، در اوج فجایع جنگ در اروپا، هنرمندان دادائیست 
علیه  و  داشتند  سر  در  را  موزه ها  و  کتابخانه ها  بزرگ،  هنری  آثار  نابودی  سودای  که 
نابرابری های جامعۀ بورژوازی مى شوریدند، در کاباره ولتر شهر زوریخ گرد هم آمدند 
تا دست به کار بازنگری انتقادی تمام سنت ها، مبانى منطقى و حتى نظریات مربوط به 
نظم، هماهنگى و زیبایى در سراسر تاریخ هنر شوند. از قضا لنین نیز درست در مقابل 
این کاباره اقامت داشت و انقلابى بزرگ را تدارک مى دید. گویا همه چون گرادیوا در 

اندیشۀ درنوردیدن مرزها بودند. 
وقتى مرگ لعبده باز میدان است، ملعبه بودن چه حُکمى دارد؟ چگونه مى توان 
 آیا تأثیر هنر هرگز 

ً
»اثر« هنری را به »کار« هنری بدل کرد و منشأ اثری شد؟ و اساسا

از کار هنر و عمل اخلاقىِ مبادرت به خلق امر نو جدا بوده است؟ اگر فرجامِ عقل 
قیام علیه عقل سرانجام  از کجا که  بود  به جنونِ جنگِ جهانگیر  روشنگری رسیدن 
فروید،  ضرب شدۀ  تازه  سکۀ  روی  دو  به  که  سوررئالیست ها  باشد؟  نداشته  بهتری 
رانش زندگى و رانش مرگ، دل بسته بودند خود را از دیگر سو وارث لوترِئامون نیز 
مى دانستند؛ شاعری که در شعر منثور ترانه هاى مالدورور2 هنرمند را انسانى با طبیعتِ 

سوپرِماتیسم  آغاز   ،۱909 سال  در  ایتالیا  در  مارینّتى  نوشتۀ   (Futurism) فوتوریسم  مانیفست  از جمله   .۱
(Suprematism) مالویچ در سال ۱9۱۵، آغاز جنبش دادائیسم (Dadaism) در سال ۱9۱6، انتشار دو بیانیۀ 

سوررئالیسم (Surrealism) در سال های ۱924 و ۱929و بسیاری از این دست.
2. Les Chants de Maldoror (1868)
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به یک  آفریدگار و درنده خویى جانوران وحشى  از صنع  دوگانه توصیف مى کرد که 
اندازه بهره دارد و لذا اثر هنری او نیز مى بایست در آن واحد خلاق و ویرانگر باشد. 
ایدۀ شورش در تمام اشعار او و علاقه مندانش موج مى زد. گرادیوا با عزم جزم بر سنت 

پا مى گذاشت، بر خانواده، اجتماع و البته خدا، و پیش مى رفت. 
از روزگار جوانى لکان این قدر مى دانیم که با هنرمندان و ادیبان آوانگاردی که به 
در  است.  داشته  برخاست  و  نشست  مى کردند،  رفت وآمد  مونیه  آدرین  کتابفروشى 
بیست سالگى در جلسۀ قرائت رمان اولیس۱ جویس شرکت کرده و این واقعه تأثیری 
شگرف بر او گذاشته است. نیز مشهور است که در دهۀ ۱9۳0 سوررئالیست ها توجه 

 به خود جلب کرده بودند.
ً
وی را عمیقا

لکانِ جوان شاهد خاموش نزاع های لفظى آندره برتون و سالوادور دالى از یک سو 
ایدئولوژیک  اختلافات  در  ریشه  البته  هیاهو  این  بود.  دیگر  سویى  از  باتای  ژرژ  و 
در  نیز مى چرخید.  دالى  سالوادور   ـپارانوئید2  انتقادی  اما حول محور روش  داشت 
آمده   ـپارانوئید  انتقادی  روش  مدخلِ  ذیل  سوررئالیسم  یخىِ  تار اصطلاحات  فرهنگ 

و  اتوماتیسم۳  از  بود  ترکیبى  که  کرد  طراحى  دالى  سالوادور  را  تکنیک  »این  است: 
شکل  به  کلاسیکش  فرم  در  مذکور  تکنیک  تصاویر.  خلق  برای  ذهن  فعال  روند 
 تصاویر مبهم دوگانه و چندگانه پدید مى آمد و تفاسیر گوناگون را به خود مى پذیرفت« 
پارانویا  که  گرفت  نتیجه  خود  شخصى  تجارب  از  دالى   4.)Aspley, 2010: 368(

خصلتى فعال دارد و وجه هذیان آلود آن مستعد برداشتى متفاوت از واقعیت است. 
یکى۵  در همین اثنا باتای نیز مقاله ای کم وبیش ستایش آمیز در مورد تابلوی بازى در تار
)۱929( دالى نوشت و قرائتى به زعم خود فرویدی از این اثر ارائه کرد، اما گویا این 

مقاله به مذاق نقاش خوش نیامد. دالى ایده های باتای را کهنه و منسوخ دانست و در 
ژوئیۀ سال ۱9۳0 در مقاله ای با عنوان »الاغ گندیده6« به او تاخت.

1. Ulysses (1922)
2. méthode paranoïaque-critique / paranoiac-critical method 3. automatism

4. در اینجا منظور از نمونۀ کلاسیک اشاره به آثار جوزپه آرچیمبولدو )Giuseppe Arcimboldo( است.
5. Playing in the Dark (1929) 6. «L’Ane Pourri» / «Rotten Donkey»



پابه پای گرادیوا 15

لکان، فارغ از حواشى ماجرا، روی روش ابداعى دالى تمرکز کرد و بر آن شد که 
با  ببیند. آن طور که رودینسکو گزارش مى دهد، دالى  نامتعارف را   این هنرمند 

ً
حتما

ظاهری عجیب در هتل محل ملاقات ظاهر شد. لکان اعتنایى به چسب روی بینى او 
نکرد، فقط با دقت به نظرات نقاش گوش داد)Roudinesco, 1997: 32(. ذهن لکان 
 درگیر یکى 

ً
در این زمان از یک سو درگیر مسئلۀ پارانویا بود و از سوی دیگر احتمالا

از مقالات فروید با عنوان »برخى مکانیسم های روان رنجوری در حسادت، پارانویا 
برای  از آن مهم تر، رفته رفته  نیز کرد.  آن  به ترجمۀ  و همجنس خواهى۱« که مبادرت 
پارانوئید و رابطۀ  یشى  روان پر آماده مى شد که بعدها عنوان  نگارش رسالۀ دکتری اش 
آن با شخصیت2 را گرفت؛ رساله ای که به واسطۀ مورد مطالعاتى اش ارتباطى ظریف 

با عالم هنر و ادبیات پیدا کرد. این بار »مارس گرادیوس« به قالب زنى دیگر درآمده، 
زیادی جلو رفته و پیکانِ نفرتش به محلى غلط اصابت کرده بود؛ به یک انسان واقعى!

نام  به  آماتوری  نویسندۀ   ۱9۳۱ سال  آوریل  دهم  روز  که  بود  قرار  این  از  ماجرا 
مارگریت پانتن۳ سعى کرد با ضربات چاقو زنِ هنرپیشۀ مشهوری به نام هوگِت دوفلو4 
را از پا درآوَرَد اما بلافاصله دستگیر و زندانى شد. مارگریتِ حادثه ساز در اوت سال 
۱92۵ همسر و فرزندش، دیدیه، را ترک کرده و به پاریس نقل مکان کرده بود تا کسانى 

بیابد و به سزای اعمال خود  آزار و اذیت فرزندش بودند،  او درصدد  را که به خیال 
برساند. بعدها معلوم شد کسانى که از نظر او درصدد آزارش بودند المثنای خواهر 
 ـعشقى که حال بدل به  بزرگ ترش بودند که او در کودکى بسیار دوست مى داشت ـ
خصومت شده بود )?Fink, 2016: 91(. در پاریس، غرق در این هذیان ها، به سرعت 
و پشت سرهم دو رمان نوشت اما هیچ ناشری آن ها را برای چاپ نپذیرفت. او که در 
هذیان هایش، تمناهای جنسى پرشوری نسبت به نویسندۀ رمان های عامه پسندی به 
نام پیر بنوآ۵ داشت، در حادثۀ سال۱9۳۱ چاقوی خشمش را نه به سمت بدن او که به 
بدن هوگِت، معشوقۀ بنوآ، نشانه رفت. رودینسکو مى نویسد: »روزنامه های پاریس هر 

1. «Some Neurotic Mechanisms in Jealousy, Paranoia and Homosexuality» (1922)
2. De la psychose paranoÏaque dans ses rapports avec la personnalité (1932)
3. Marguerite Pantaine 4. Huguette Duflos 5. Pierre Benoit
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روز از درگیری های این هنرپیشه با کمدی فرانسز مى نوشتند و اِمه۱ از میزان توجهى 
که بذل این جماعت تئاتری مى شد، رنج مى برد )Roudinesco, 1997: 3(. مارگریت 
ن2 منتقل شد و تحت درمان دکتر لکان 

َ
 ـا یک ماه بعد از حادثه به بیمارستان سنت 

قرار گرفت و لکان نیز به سبب ملاحظات حرفه ای، در رساله اش از او با نام مستعار 
اِمه یاد کرد که هم ملهم از نام یکى از شخصیت های رمانى به نام معاند۳ به قلم خود 
مارگریت بود و هم حاکى از حُسن انتخاب نویسندۀ رساله؛ چرا که اِمه در زبان فرانسه 

 از هذیان محبوبیت رنج مى برد. 
ً
به معنای »محبوبه« است و این زن نیز عمیقا

برتون  نامه نگاری های  انتشار  و  سوررئالیست ها  آثار  به واسطۀ  که  فضایى  در 
لکان  رسالۀ  متن  بود،  کرده  سرایت  همه جا  جنون  و  هنر  بین  ارتباط  ایدۀ  فروید،  و 
به دنیای هنر و  پا  از انحصار جوامع علمى خارج شد و  به سرعت  انتشار  به محض 
 مورد توجه سوررئالیست ها قرار گرفت. دالى در سال ۱9۳۳ 

ً
ادبیات گذاشت و عمیقا

از تصویر   ـپارانوئید  انتقادی  نام »تفسیر  به  مقاله ای  مینوتور4  اولین شمارۀ مجلۀ  در 
هم  لکان  رسالۀ  مورد  در  و  کرد  منتشر  میله۵«  فرانسوا  اثر  فرشته  نشدنى  فراموش 
نوشت: »ما به این کتاب مدیونیم چرا که برای اولین بار مفهومى کلى و یکپارچه از 
پدیدۀ پارانویا ارائه کرده است، بسیار فراتر از هر رنج و محنت مکانیکى که مدنظر 
گل  به  آن  توضیح  در  روانپزشکى  کشتى  که  پدیده ای  است؛  بوده  رایج  روانپزشکى 

.)Iverson, 2007: 55( »نشسته بود
جوان  روانپزشک  لکان،  رسالۀ  با  سوررئالیست ها  برخورد  حُسن  از  پس  باری، 
مقاله ای با عنوان »انگیزه های جرم پارانوئید در رابطه با جنایت خواهران پَپَن6« نوشت 
)دهۀ بعد ژان ژنه نیز بر اساس همین جنایت، نمایشنامۀ کلفت ها 7 را منتشر کرد.(۸ او 

1. Aimee 2. Sainte- Anne
3. Le détracteur 4. Minotaur
5. «Interpretation paranoïaque-critique de l’image obsédante L’Angélus de Millet»
6. «Motives of Paranoid Crime: The Crime of The Papin Sisters» / «Motifs du crime 
paranoÏaque-le crimedes soeurs papin»
7. Les Bonnes / The maids (1946-1947)
بودند،  شده  بزرگ  یتیم خانۀ  در  که  پَپَن  کریستین  و  لئا  نام های  به  خدمتکار  دو  لومان،  شهرستان  در   .۸
ن و دخترش ژُنوویِو، را به طرز وحشیانه ای به قتل رساندند. قطع برق اجازه نداده 

َ
نسُل

ُ
کارفرمایان خود، مادام ل
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در همین مقاله به نمایشنامۀ باکخانت ها ۱ی ائوریپیدس اشاره کرد و از این پس اشارات 
همیشگى اش به آثار هنری بدل به یکى از ویژگى های بارز سمینارها و مکتوبات او 
مّى2« با این 

ُ
شد. این روش بسیار فرویدی بود. زیرا فروید در مقالۀ »مسئلۀ روانکاوی ا

 روانکاو شدن باشد، مخالفت کرده و در عوض از 
ِ
نگاه که آموزش پزشکى شرط لازم

علوم انسانى به عنوان پیش نیازی ضروری حمایت کرده بود. برنامۀ آموزشى او شامل 
 تمدن، اسطوره شناسى، هنر و ادبیات که پزشکان در 

ِ
موضوعاتى بود همچون تاریخ

کارشان هرگز بدان ها نیازی نداشتند.
تأیید جامعۀ  با  و  از سال ها تحصیل در رشتۀ روانپزشکى  بدین ترتیب لکان پس 
به روانکاوی علاقه مند شد و در ژوئن سال ۱9۳2 روانکاوی  از فروید،  هنریِ متأثر 
شخصى خود را زیر نظر رودلف لووِنشتین آغاز کرد. به بیان بهتر، درحالى که هیستری 
آموزه های بسیـاری برای دکتر فـروید و نقشى غیرقابل انکـار در پیـدایش روانکاوی 
داشت، به همین نسبت ورود دکتر لکـانِ روانپـزشک به عالم روانکـاوی را مـرهونِ 

مطالعات او در باب پارانویا هستیم. 
لکان در سال ۱9۳4 علیرغم مخالفت روانکاوش، که هنوز این مرد جوان را برای 
ورود به جامعۀ روانکاوی پاریس۳ آماده نمى دید، برای عضویت در این جامعه داوطلب 

ن پس از بازگشت به خانه او را به خاطر تمام 
َ
نسُل

ُ
بود تا کریستین اتوکشى خود را تمام کند. درنتیجه، مادام ل

نکردن اتوکشى سرزنش کرد. کریستین هم به کارفرما و دخترش حمله کرد و خواهر کوچک تر خود را صدا زد 
تا در این قتل فجیع به او بپیوندد. آن ها چشم قربانیان شان را درآوردند و با وسایل آشپزخانه اجسادشان را تکه 
تکه کردند. ولى این دو خواهر کمى پیش از وقوع قتل، به مقامات محلى شکایت کرده بودند که »مورد آزار و 
اذیت« قرار گرفته اند. سه روان پزشک بررسى این مورد را آغاز کردند. ولى در نهایت سلامت جسم و روان آن 
دو را تأیید و درنتیجه خواهران را مسئول اعمال شان قلمداد کردند. مجارات کریستین مرگ با گیوتین و مجازات 
لئا ده سال حبس در نظر گرفته شد. اما لکان در مقالۀ خود تلاش کرد نشان دهد که فقط پارانویا مى تواند پرده 
از رمز و راز عملِ آن دو خواهر بردارد. بله، در ظاهر به نظرمى رسد که آن جنون آنى برخاسته از تصادفى ساده 
گاهى برای خواهران پَپَن داشته باشد. بنا  بوده است: قطعى برق. اما این حادثه همچنین مى توانسته معنای ناآ
به پیشنهاد لکان قطع جریان برق نشان دهندۀ سکوتى است که مدت های مدید میان خانم ها و کلفت ها برقرار 
بوده است. بنابراین جنایتى که بر اثر قطعى برق رخ داد، عملى خشونت آمیز و منبعث از ناگفته ها بود: چیزی 

ناگفته که بازیگران اصلى این درام از معنای آن بى خبر بودند.
1. The Bacchae
2. «The Question of Lay Analysis» 3. Société psychanalytique de Paris (SPP)
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 قاطع خود را در مسیر اثبات حقانیتش در 
ِ

و البته پذیرفته شد. دو سال بعد اولین گام
عالم روانکاوی برداشت و سخنرانى بسیار مهمى در کنگرۀ بین المللى روانکاوی در 
 از 

ً
مارین باد ارائه کرد با عنوان »مرحلۀ آیینه ای به عنوان عاملِ شکل گیری اگو۱«. کاملا

سر »اتفاق« در سال ۱9۳6 آنا فروید نیز کتاب مکانیسم هاى دفاعى اگو2 را منتشر کرد 
و از آن تاریخ به مرور بین تقرّب لکان به مفهوم اگو در نظریۀ فروید و تقرّب حامیان 
روانشناسى اگو به همین مفهوم، پیکاری در گرفت که تا به امروز هم زنده و زایاست. 
 این بار گرادیوسِ خفته در لفظ آوانگارد تمنای آن را داشت که نه در ارتش و نه 

ً
ظاهرا

در عالم هنر، که در دنیای روانکاوی به مبارزه برخیزد؛ با این تفاوت که لکان به خوبى 
دریافته بود که برای پرشى خوب با نیزه، برای درنوردیدن مرز و ثبت رکوردی ماندنى، 
نخست باید دورخیز کردن آموخت و به سراغ پدر رفت؛ بدین ترتیب رو خدای جنگ 
عرصۀ روانکاویِ فرانسوی نخستین گام ها را نه به جلو که به عقب برداشت و با شعار 

بازگشت به فروید در شیپور نبرد دمید.

بازگشت  بازمى گردد.  پیوسته  و  نیست  نیز شبح گرادیوا دست بردار  در عالم هنر 
دوبارۀ او در سال ۱9۳۱ اتفاق مى افتد؛ در تابلویى از سالوادور دالى: گرادیوا ویرانه هاى 
آنتروپومورفوس را مى یابد۳؛ بار دیگر در سال ۱9۳7 در عنوان گالری هنری آندره برتون 

مارسل  نیز  را  آن  و طراحى شگفت انگیز  افتتاح شد  رود سن  در ساحل جنوبى  که 
دوشان برعهده داشت؛ دگرباره در سال ۱9۳9 در تابلوی آندره مَسون: گرادیوا )دگردیسى 
گرادیوا (4 و بازهم و... ازجمله ظهور تلویحى در تندیس های آلبرتو جاکومتّى و در 

قالب مردان و زنانى که علیرغم نزاری همچنان پیش مى روند ... وانگهى حال دیگر، 
زنان نیز رفته رفته بر طبل نبرد مى کوبند که: »ما نیز مردمانیم«.

حال اواخر دهۀ چهل میلادی است. سیمون دوبوووآر در حال جمع بندی آخرین 

1. «Le stade de miroir comme formateur de la fonction du je telle qu’elle nous est révélée dans 
l’expérience psychanalytique» (1936) / «The Mirror Stage as Formative of the I Function as 
Revealed in Psychoanalytic Experience»
2. The Ego and the Mechanisms of Defence (1936).
3. Gradiva finds the ruins of Antropomorphos (1931) 
4. Gradiva (Metamorphosis of Gradiva) (1939)
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فیش های کتاب پیشرو جنس دوم۱ است که در دایرة المعارف فرانسه به مقاله ای از لکان 
برمى خورد2 و برای مشورت دربارۀ نقش زنان در خانواده با وی تماس مى گیرد. لکان 
چندان همراهى نمى کند یا به هرحال بهانه مى آورد. شاید بى میلى او به همکاری به 
این نکته بى ارتباط نباشد که کم کم دفتر کار او رونق گرفته است؛ به خصوص از حدود 
سال ۱949 که نسل سوم روانکاوان فرانسوی به تعلیمات او علاقه مند مى شوند و او از 

 به طور تمام وقت کار مى کند.
ً
این پس تقریبا

 ـمشهور است سالودور دالى هم همسرش را  در سال ۱9۵۳ آتش جنگ خانگى ـ
 ـبه خانۀ روانکاوها هم سرایت مى کند. جامعۀ روانکاوی  در خانه گرادیوا صدا مى کرد ـ
پاریس هم که زیر نظر انجمن بین المللى روانکاوی۳ اداره مى شود، طریقى را که لکان 
برای ادارۀ جلسات روانکاوی انتخاب کرده تأیید نمى کند. لکان مدت زمان مصوب 
تأیید  این که مورد  به  انجمن روانکاوی را در جلسات رعایت نمى کند و چندان هم 
آن ها باشد وقعى نمى گذارد. از نظر او IPA نه خانۀ پدری است، نه سرزمین موعود. 
رایج  آموزشى  از اصول  کارآموز هم  روانکاوان  دیگر  دلیل که  این  به  و  رو  از همین 
در جامعۀ روانکاوی پاریس ناراضى هستند، دودستگى رخ نشان مى دهد و درنتیجه 
روانکاوی  جامعۀ  از  لکان  همراهى  و  ش 

َ
گ

َ
ل دنیل  ریاست  به  روانکاوان  از  گروهى 

ش درصدد تأسیس جامعۀ جدیدی به نام جامعۀ 
َ
گ

َ
پاریس گسسته و تحت ریاست ل
فرانسوی روانکاوی4 بر مى آیند. 

پا پس نمى کشد؛  و  به هیچ وجـه کناره نمى گیـرد  انفصال، لکـان  این  از  اما پس 
برعکس در سمینارهای هفتگى خود که به بهانۀ بررسى نظریات فروید در بیمارستان 
چه  کسى  مى پردازد.  فروید  نظریات  بیشتر  هرچه  تبیین  به  مى کند،  برپا  ن۵ 

َ
 ـ ا سنت 

 پس از 
ً
مى داند، شاید تصمیم گرفته است در زمرۀ بزرگان و جاویدانان باشد، چون دقیقا

همین انفصال است که تندنویسى را به کار یادداشت برداری از سمینارهایش مى گمارد! 

1. Le deuxième sexe (1949)/The Second sex.
2. «Les complexes familiaux dans la formation de l’individu: Essai d’analyse d’une fonction 
en psychologie» (1938)
3. International Psychoanalitic Association (IPA)
4. Société Française de Psychanalyse (SFP) 5. Sainte-Anne Hospital Center
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این دوره شگفت انگیز و پربار بود، به خصوص به لحاظ توجه او به آثار هنری و ادبى. آیا 
خود او مى دانست حال که سر ریسمان آریادنه را در دست گرفته و در هزارتوی ضمیر 
روانکاوی  ریسمان  گره خوردن  منتظر  فروید  باید همچون  گاه مى چرخد، لاجرم  ناآ
با هنر نیز باشد؟ این گره در زندگى حرفه ای لکان در تاریخ 26 آوریل ۱9۵۵ با نقد 

شگفت انگیز او بر داستان نامۀ ربوده شده۱ اثر ادگار آلن پو ایجاد مى شود. 
تقسیم کرد: در مرحلۀ  به دو مرحله  را  فرانسوی  تاریخ ساختارگرایى  بتوان  شاید 
تاریخ  و  قوم شناسى  به حوزه های روانکاوی،  نخست، زبان شناسان در هیئت راهنما 
باستان وارد مى شوند و در مرحلۀ دوم، از ساختارگرایى سوسوری به عنوان مبنای انواع 
موضوعات پژوهشى استفاده مى شود. در این حوزۀ دوم فعالیت است که تعالیم لکان 
همچون سنجش مجدد نظریات فروید در نظر گرفته مى شود و در قرائت او از داستان 

»نامۀ ربوده شده« تأثیری خیره کننده برجای مى گذارد.
ایراد مى کند، به  در هفتم نوامبر سال ۱9۵۵، لکان سخنرانى مهمى هم در وین 
او که همواره کار  فروید در روانکاوی2«.  به  بازگشت  یا معنای  نام »شىء فرویدی: 
سترگ فروید را ابداعى شبیه به کشف )invention au sens de découverte( توصیف 
 به وجه سلبى شعار »بازگشت به فرویدِ« خود 

ً
مى کند، در بخشى از این مقاله صراحتا

اشاره کرده و مى گوید: »متأسف نخواهم شد اگر شما فروید را فراموش کنید، چرا که 
این باعث مى شود آزادانه تر در مورد پروژۀ بازگشت به فرویدی صحبت کنم که برخى 
کید بر بازگشت امر  از ما در جامعۀ فرانسوی روانکاوی تعلیم مى دهیم. ما به دنبال تأ
سرکوب شده نیستیم، بلکه مى خواهیم از آنتى تزی که جنبش روانکاوی پس از مرگ 
نشان دهیم روانکاوی چه چیزی  تا  کنیم  استفاده  امروز پشت سر گذاشته  تا  فروید 
انگلیسى(  زبان  به  لکان  آثار  )مترجم  فینک  بروس   .)É: 404 / E: 336( نیست ...« 
 در سال ۱9۵۵-۱9۵6 تغییر سبک قابل ملاحظه ای در گفتار و 

ً
کید دارد که حدودا تأ

نوشتار لکان رخ مى دهد که در مقالۀ »شىء فرویدی ...« مشهود است و پس از آن در 

1. Purloined Letter (1844)
2. «La chose freudienne ou sens du retour a Freud en psychanayse» (1955) / «The Freudian 
Thing: or the Meaning of the Return to Freud in Psychoanalysis»
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ل از زمان فروید۱« تئوریزه مى شود 
ّ

گاه یا تعق مقالۀ »عاملیت حرف/ نامه در ضمیر ناآ
 .)Fink, 2004: 71(

هنر  عالم  برای  تلخ  واقعه ای  با  که  دهه ای  دهۀ شصت هستیم،  اوایل  در  اکنون 
آغاز مى شود. جهانِ ادبیات شاهد مرگ یکى از محبوب ترین نویسندگان خود است. 
آلبر کامو عالم خاکى را بدرود گفته است. سیمون دوبوووآر با زبانى قاطع و توانا در 
کتابى کم حجم به توصیف مرگ ناگهانى مادرش و روزهای دردناکى که در کنار تخت 
او در بیمارستان سپری کرده مى پردازد و با نیشخندی کنایه آمیز آن را مرگى بسیار آرام 
و مطبوع2مى نامد. کتاب با فصاحتى بى نظیر خشونتى را توصیف مى کند که مادر و 
خانواده اش به نام »ضرورت« درمان از سوی پزشکان بیمارستان متحمّل شده بودند. 
بیگانه  یکسره  جهانى  و  درنوردیده  را  کتابت  مرزهای  بزرگى  نویسندگان  دیگرسو  از 
خلق کرده اند که چه بخواهند چه نخواهند عنوان ابسورد۳ را برایشان به ارمغان آورده 
است! جهانى که گرادیوا پا بدان گذاشته اینک در خلأ غرق شده و او در این مِه ناپیدا 

شاهد گمگشتگى انسانى است که خلأ را گاه به عزا مى نشیند و گاه به استهزا. 
در سال مهم ۱9۵9-۱960، زمانى که نمایشنامه های بکت در تلاش برای نامیدن 
پاریسى برای دیدن نمایشنامۀ  نام ناپذیر بر صحنه جولان مى دهند و تماشاگران  امر 
کرگدن4ِ اوژن یونسکو صف کشیده اند، لکان در حال ارائۀ سمینار اخلاق روانکاوی۵ 

است که بدل به یکى از سمینارهای محبوب خود او مى شود. این سال، سال سختِ 
 کسانى 

ِ
کار بر روی امر نام ناپذیر در روانکاوی است و نتایج آن همواره موردِ ارجاع

نمى تواند  ژان  یونسکو،  نمایشنامۀ  در  داشته اند.  را  هنری  مطالعات  دغدغۀ  که  بوده 
حضور کرگدنى را که مى بیند باور کند. واکنش اولیۀ او این است که چشم در چشم 
کرگدن بگوید: »چنین چیزی نمى تواند وجود داشته باشد!« از سوی دیگر، کانت که 
لکان در سمینار اخلاق روانکاوی مدام به او ارجاع مى دهد، جهان را فارغ از مُدرَک 

1. «L’instance de la lettre dans l’inconscient «(1957)/» The Instance of the Letter in the 
Unconscious or Reason Since Freud»
2. Une mort trés douce (1964) 3. absurd 4. Rhinocéros
5. l’éthique de la psychanalyse / The Ethics of Psychoanalysis
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)نفس الامری، شىء فى نفسه( معرفى  نومن۱  با اصطلاح  آنگونه که در خود است، 
 مى توان آن ها 

ً
کرده بود تا نشان دهد اگرچه نمى توان به نومن ها معرفت یافت ولى قطعا

را تخیل کرد. در سمینار هفتم، تلفیق مفهوم شىء فى نفسه با نظریات فروید و هَیدگر 
اصطلاحى جدید به دایرۀ واژگان لکان اضافه مى کند؛ اصطلاحى که خواهیم دید با 

تأملات وی در باب آثار هنری ارتباطى تنگاتنگ دارد. 
مى دانیم از دهه های نخست قرن بیستم، مارکى دو ساد به مرکز توجه هنرمندان 
پاریسى تبدیل شده بود. بعد از آن که در بیانیۀ نخست سوررئالیست ها از ساد به عنوان 
یک هنرمند سوررئالیست آزاد یاد شد، در دهۀ سى بالاخره ساموئل بکت هم جرئت 
کرد و هنگام ترجمۀ صدوبیست روز در سدوم2 که البته نیمه کاره رها شد نوشت: »نثر 
 .)Rabaté, 2001: 86(۳ از  نقل  به  است«  دانته  نثر  قدرت  به  و  اثر خارق العاده  این 
موریس هاینه عزم خود را برای گردآوری و نشر آثار ساد جزم کرد. گیوم آپولینر، من 
ری و پل الوار او را ستودند. پى یر کلوسوفسکى، بالتوس، موریس بلانشو، ژرژ باتای، 
جامعۀ  ناگهان  دادند.  نشان  مکتوب  واکنشِ  ساد  آثار  به  بارت  رولان  و  فوکو  میشل 
کتابخوان فرانسوی با جملاتى تکان دهنده از هنرمندان و نظریه پردازان معاصر خود 
احترامى  همان  با  باید  دوساد  مارکى  متن  »با  مى گفت:  هاینه  موریس  شد.  روبه رو 
برخورد کرد که با متنى از پاسکال« )بلانشو، ۱۳94: ۱27( بلانشو که طنز ساد را حتى 
است؟«  محترم تر  ساد  از  کسى  »چه  مى پرسید:  مى داد،  ترجیح  ولتر  کنایه های  بر 
داشته  وجود  تاکنون  که  است  روحى  آزادترین  » او  مى نوشت:  آپولینر   .)۸۸ )همان: 

است« )همان: ۱۵0(. در این میان ژرژ باتای را نباید فراموش کرد. مشهور است که او 
معتقد بود حتى اگر ساد وجود خارجى نمى داشت، باید ابداعش مى کردیم! 

بازنگری های ریشه ای هم قطاران قدیمى لکان بر روی آثار ساد بالاخره در سمینار 
اخلاق روانکاوی خود را بروز داده و برداشت کلاسیک از مفهوم تصعید4 فرویدی 

1. noumenon 2. The 120 Days of Sodom, or the School of Libertinage

۳. رَبَته این نکته را از کتاب ذیل نقل کرده است:
Knowlson, J. (1996), Damned to Fame, New York: Simon and Schuster. P. 269.
4. sublimation
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به  دست کم   ۱960 سال  در  لکان  دید،  خواهیم  چنانکه  مى کند.  زیرو رو  یکسره  را 
تأثیرپذیری خود از آثار موریس بلانشو در این مورد تصریح دارد. 

مه ای بر کتاب فلسفه 
ّ

سه سال بعد از این سمینار، از لکان خواسته مى شود تا مقد
در اتاق خواب۱ ساد بنویسد. او این تقاضا را مى پذیرد و مقاله نوشته مى شود اما ناشر 

مقاله را گنگ و نامفهوم تشخیص مى دهد و از خیر چاپ آن مى گذرد. این سال ها از 
همه جهت سال های دشواری است و مقارن است با طرد لکان از جامعۀ فرانسوی 

روانکاوی یا، آن طور که مشهور است، دومین انفصال. 
در  همچنان   ۱96۳ سال  تا  برگزیدند،  را  انفصال   ۱9۵۳ سال  در  که  روانکاوانى 
تلاش برای به رسمیت شناخته شدن جامعۀ نوبنیاد خود از سوی انجمن بین المللى 
 اعلام 

ً
روانکاوی بودند و این البته میسّر نشد تا زمانى که انجمن بین المللى صریحا

شدند،  تسلیم  ۱96۳حواریون  سال  در  بالأخره  است.  لکان  اخراج  خواهان  که  کرد 
ش، لکان را کنار گذاشتند. لکان پس از اخراج 

َ
گ

َ
شرط را پذیرفتند و تحت رهبری ل

انجمنى جدید به نام مکتب فرویدی پاریس2 تأسیس کرد که تا سال ۱979 دوام آورد. 
ایفا  انفصال دوم در تکوین آرای وی نقشى قاطع و مؤثر  به نظر مى رسد  امروز 
کرده است. او از این پس با حمایت لویى آلتوسر در اکول نرمال سوپریر۳ به ادامۀ 
تدریس خود پرداخت تا این که پس از جنبش ۱96۸ از آنجا نیز اخراج شد. سمینار 
 دردناک آغاز مى شود. اینجاست 

ً
یازدهم )۱964( پس از انفصال دوم و با لحنى عمیقا

بود  چه  به راستى  فروید  به  بازگشت  شعار  معنای  درمى یابند  مخاطبان  سرانجام  که 
و این شعار در مقابل سیاست های انجمن بین المللى روانکاوی که مى دانیم زمانى 

کارل گوستاو یونگ ریاستش را برعهده داشت چقدر کنایه آمیز بود. 
 ـباز  در میانۀ این غوغا، گرادیوایى که همچنان پیش مى رود در بدن زن دیگری ـ
برداشته  از خود  را  پدر  نام  اینک  که  زنى  مى کند.   ـحلول  مارگریت ـ نام  به  زنى  هم 
ترک  را  پاریس  در  خود  آپارتمان  ناگهان  برگزیده،  آن  جای  به  را  دوراس  ص 

ّ
تخل و 

مى کند، تئاتر پاریس را به نویسندگان ابسورد و ژک لکان را به سمینارهایش مى سپرد 

1. La philosophie dans le boudoir / Philosophy in the Bedroom (1795)
2. École Freudienne de Paris (EFP) 3. École normale supérieure
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ّ

 ـکه زمانى محل تا در مقابل هتلى قدیمى به نام دِ روش نوآر )»صخره های سیاه«(۱ ـ
در  و سبک جدیدی  بخرد   ـآپارتمانى  بوده ـ پروست  مارسل  و  فلوبر  اقامت گوستاو 
ل.و.اشتاین2 در چنین مکان و شرایطى به رشتۀ تحریر 

ُ
نوشتن بیازماید. رمان شیدایى ل

درمى آید.
قاطع  یازدهم گامى  ارائۀ سمینار  این رمان و در خلال  انتشار  نیز در سال  لکان 
مهم  منبعى  به  او  مباحث  مى شود  موجب  که  برمى دارد  هنری  مطالعات  عرصۀ  در 
برای علاقه مندان به هنرهای تجسمى و سینمایى بدل شود. وی اندکى بعد، پس از 
ملاقات با مارگریت دوراس، چکیدۀ مباحث قبلى خود در حوزۀ تصویر را این بار در 
متنى ادبى و در قالب سخنرانى »تجلیل از رمان شیدایى لل.و.اشتاین اثر مارگریت 
دوراس۳« تکرار مى کند و مخاطب را با این پرسش رو به رو مى سازد که آیا آثار هنری 
 باید جدا از یکدیگر 

ً
و ادبى علیرغم پیوستگى هر دو به عوامل تکوینى مشابه لزوما

 که مکتوبات و سمینارهای لکان چنین تمایز 
ً
در نظر گرفته و مطالعه شوند؟ ظاهرا

قاطعى را برنمى تابند. 
در هرحال زدودن مرز بین هنر و ادبیات و حتى بین هنرهای مختلف به هیچ وجه 
به  تجاوز  سنتى،  معیارهای  از  تخطى  قرن،  ابتدای  از  است.  نبوده  روانکاوی  ابداع 
مرزهای بین کشورها و مرزکشى های دوباره، رفته رفته چنان در دلِ تلقى هنرمندان از 
فرم های هنری جای گرفت که دیگر نه بین اشیاء هنری و غیرهنری مرزی ماند و نه 
بین ژانرهای مختلف آثار هنری. مدت ها بود که مفهوم مرز تغییر کرده بود. هنرمندان 
قرن بیستم خود گرادیوای درنوردیدن مرز ها بود ند؛ ازجمله نویسندۀ محبوب لکانِ 
سالخورده که خود را در عنوان رمان چهرۀ مرد هنرمند در جوانى4، نه »نویسنده« که 

»هنرمند« معرفى کرده بود. 
مقارن  مى شود،  منتشر  فوکو  میشل  قلم  به  اشیاء۵  و  الفاظ  کتاب  که   ۱966 سال 

1. Hôtel des Roches Noires (Trouville-sur-Mer)
2. Le ravissement de Lol V. Stein (1964) / The Ravishing of Lol V.Stein
3. «Hommage fait à Marguerite Duras du ravissement de Lol V.Stein» (1965)
4. A Portrait of the Artist as a Young Man (1916)
5. Les mots et les choses (1966) / Words and Things (1966)
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است با انتشار مکتوبات لکان که در کمتر از دوهفته پنج هزار نسخه از آن به فروش 
مى رسد. نقد »نامۀ ربوده شده« در صدر فهرست مقالات اوست؛ سرانجام علیرغم 
روبه رو  کاغذی  شیئى  با  او  مخاطبان  تعلیماتش،  شفاهى  وجه  بر  لکان  کیدهای  تأ
 باروک و 

ً
مى شوند که نام مکتوبات را بر خود دارد. خوانندگان شیوۀ کتابت او را عمیقا

نمایشى مى خوانند و گاهى سبک پر پیچ وخم و دشوارش را با سبک شاعر محبوبش 
رمه مقایسه مى کنند. رَبَته مى نویسد: وقتى لکان مکتوبات خود را در سال 

َ
استفان مَل

۱966 منتشر ساخت، اعلام کرد که این گلچین جامع نه تنها متنى مکتوب است بلکه 

ى کرد )Rabaté, 2001: 16(. به هرحال لکان خود 
ّ

مى بایست آن را متنى ادبى نیز تلق
را وارث فرویدی مى دانست که در سال ۱9۳6 جایزۀ ادبى گوته را دریافت کرده بود و 

به احتمال زیاد به وجه ادبى کارش اهمیت مى داد.
به  فوکو هم  اشیاء  و  الفاظ  کتاب  بلکه فصل نخست  لکان،  مکتوبات  نه تنها  اما 
بررسى یک اثر هنری یعنى تابلوی ندیمه ها ۱ اثر بلاسِکس2 )۱6۵6( مى پردازد. لکان 
سمینار  ارائۀ  خلال  در   ۱966 سال  ژوئن  اول  همینطور  و  مه  هجدهم  و  یازدهم  در 
سیزدهم به نام ابژۀ روانکاوى۳ به تحلیل فوکو از تابلوی ندیمه ها واکنش نشان مى دهد 
و ضمن تحسین نگاه او و دعوت شاگردانش به خواندن این کتاب، در حضور فوکو 

نقدهایى نیز بدان وارد مى کند.
سرانجام گرادیوس سالخورده در سن 74 سالگى در تاریخ ۱6 ژوئن ۱97۵ سخنرانى 
مهمّى در سوربُن ارائه مى کند و گیلگمش وار به جنگ نویسنده ای مى رود که شاید نه 
خونببه، که انکیدوی زندگى او بود. این بار آثار جیمز جویس در مرکز بحث است تا 
روانکاو به کمک نویسنده ای دیگر در آنچه خاتمۀ روانکاوی مى دانست تجدید نظر 
کند. سمینار بیست وسوم حکایتِ شجاعت، خستگى ناپذیری و انعطاف پذیری مردی 
سالخورده است که به حقیقت عشق مى ورزد؛ حتى اگر این حقیقت همیشه تنها نیمى 

از چهرۀ خود را بر او عیان کند. 
لکان به واسطـۀ علاقۀ شخصى، ارتباطات خـانوادگى و شـرایط بى نظیر جامعۀ 

1. Las Meninas (1656) 2. Diego Velázquez
3. L’object de la psychanalyse / The object of psychoanalysis
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با  را  فرانسوی ها  و  شود  تبدیل  هنر  مهد  به  نیویورک  آن که  از   ـپیش  پاریس ـ هنری 
آثار  گردآوری  به  سیری ناپذیر   ـاشتهایى  بگذارد ـ تنها  نارسیستیک  جراحت  این 
در  ویلایى   ۱9۵۱ سال  در  داشت.مى دانیم  کتاب ها  اصلى  نسخه های  و  هنری 
با دوستان صاحب نامش تعطیلات را در آنجا   

ً
از آن پس عموما گیتراکور مى خرد و 

مى گذراند. رودینسکو از قول لوی استروس نقل مى کند که: »با مرلوپونتى برای ناهار 
فلسفه و همیشه دربارۀ هنر  یا  به ندرت در مورد روانکاوی  به گیترانکور مى رفتیم... 
زمینه داشت. عادت داشت  این  در  دانش عظیمى  لکان  ادبیات بحث مى کردیم.  و 
بود«  ما   موضوع گفت وگوهای 

ً
نقاشى بخرد و همین معمولا تابلوهای  و  آثار هنری 

توصیف  بابا«  على  »غار  را  آن  رودینسکو  که  ویلایى   .)Roudinesco, 1997: 210(

مى کند، به یک نیمچه موزۀ ارزشمند تبدیل شده بود. در این غار، ۵۱47 نسخه کتاب 
ارزشمند وجود داشت؛ از جمله: نسخۀ نخست دایرة المعارف دیدرو، آثاری از آندره 
مَسون، رنوار، بالتوس، دُرن، مونه، جاکومتّى و طراحى هایى از پیکاسو، مجسمه هایى 
 از عاج، سفالینه های اروتیک، دست ساخته های سرخپوستى، گلدان های منقوش و... 
لکان: علیرغم همه چیز ۱، در چندین  دیگر خود،  در کتاب  )ibid: 355(. رودینسکو 

صفحۀ متوالى به لیستى بلندبالا از آثار هنری محبوب وی اشاره مى کند: پرترۀ سیلویا 
کتابخانۀ  پنج  مصری،  مجسمه های  ژاپنى،  نقاشى  تعدادی  دُرن،  آندره  اثر  باتای 
آثار  نایاب  از نسخه های  اقامتگاه های مختلف لکان؛ کتابخانه هایى مملو  عظیم در 
کلاسیکى مثل هزارویک شب، آثار ابن خلدون، آثار تمام رمان نویسان مطرح روسیه 
سیسرو،  هومر،  آثار  هنر،  تاریخ  به  مربوط  کتاب های  شکسپیر،   

ً
طبیعتا انگلیس،  و 

 ـاز دستنوشته های ژرژ باتای  هرودوت و حتى دستنوشته های دوستان و همقطارانش ـ
گرفته تا نسخه های اصلى اشعار آپولینر و همۀ شماره های مجلۀ مینوتور که البته امروز 
غالب آن ها ناپدید شده اند )Roudinesco, 2014: 155, 156(. لکان صاحب تابلوی 
منشاء جهان2 اثر کوربه نیز بود و بسیار به آن مى بالید. یکى از دوستان او به نام موریس 

کروک )استاد معماری دانشگاه کیوتو( گفته است: همواره این طور به نظرم مى رسید 

1. Lacan: In Spite of Everything (2014) 2. L’Origine du monde (1866)
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که این داشته ها خوراک دائمى فکر او بودند و ارتباط هر روزۀ او با آن ها بخشى از 
زندگى اش بود. ارجمندی این آثار برای او یا به واسطۀ این بود که به خویشاوندان و 
دوستانش مربوط مى شدند یا به خاطر رازهای برانگیزاننده و معماهایى بود که در دل 

.)Roudinesco, 1997: 355( خود داشتند
اما  است  آوانگارد  هنر  شیفتۀ  بى تردید  که  فروید  فرانسوی  مفسر  دید  باید  حال 
همزمان در دل نظریه ای کار مى کند که علیرغم انقلابى بودن، روحى کلاسیک دارد، 

در باب تلقى جدید از اصطلاح »اثر هنری« چه مى اندیشد.
از »تلقى جدید« سخن مى گوییم زیرا از نیمۀ دوم قرن بیستم بدین سو با هنرمندان 
بسیاری مواجه مى شویم که اصطلاح »اثر« را مردود دانسته و به جای آن کار، شیوه، 
تولید، فرایند، دستگاه و غیره را به کار مى برند. از این نظر، به قول پیر سوانه، معادل 
که  کاری  به  هم  و  هنری  اثر  ارزش  به  هم  که  دارد  را  مزیت  این   )work( انگلیسى 
برای خلق آن صورت گرفته دلالت مى کند )سوانه، ۱۳۸9: 9۸(. او شرح مى دهد: در 
زبان فرانسوی Œuvre به معنای چیزی است که کاری روی آن صورت گرفته باشد. 
این کلمه از ریشۀ لاتین opera به معنای »کار« و »دقت ورزی« مشتق مى شود و با 
opus )به معنای دستاورد و محصول( هم خانواده است و علاوه بر این وقتى از  واژۀ 
دایرۀ مالکیت بورژوازی بیرون مى آید مفهوم »ستایش« را نیز افاده مى کند؛ ستایش 
دارد  متعددی  معانى  هنری  اثر  که  مى بینیم  بنابراین  غیره.  و  برتر  نیروهای  خدایان، 
)کار، ستایش، ارزش...( )همان: 97(. از طرفى چون مفهومى جدید است که از قرن 

نوزدهم وارد مباحث هنری شده، هنوز جای مطالعه دارد. 
امروز با توجه به آنچه در این قرن پرهیاهو گذشت از یک سو دیگر عجیب نیست 
با  را  چشمه۱  نام  به  توالتى  تا کاسۀ  بر آن شد  که چرا مارسل دوشان، در سال ۱9۱7 
امضای مستعار ر. مات2 به نمایشگاه آثار هنری بفرستد، ولى از دیگرسو ماجرا هنوز 
هم خیلى آشنا و مأنوس نشده است. این کتاب تلاشى است جهت مواجهۀ مستقیم 

با نظریات لکان در باب همین دغدغه. 

1. Fountain 2. “R. Mutt”




